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هر کانتینر 1۰ تا 
2۰ دقیقه طول 

می کشد تا از زیر 
این دستگاه عبور 

کند و کامل اسکن 
و بازرسی شود. 

اصل مطلب این 
تکنولوژی، دانش 

اشعه ایکس 
بود. بهیار صید 

جدیدش را پیدا 
کرد. فقط کافی 

بود دستگاه طوری 
بسازد که یه جای 

غده سرطانی 
داخل بدن، بتواند 
غده های سرطانی 

قاچاق را لب 
مرزها گیر بیاندازد

ــود. شــنــیــده ام این  ــی ش متولد م
اواخـــر نوجوانی شــده در ســودای 
پیش بینی و آمادگی برای ساخت 
ــا خــطــرات  واکــســن هــای مقابله ب

احتمالی جهانگیر آینده.
ــه، قــســمــت آخــر  تـــا همینجا بــس
رو تــوی شــرکــت، بــالای ســر پرنده 
می خوام راجع بهش صحبت کنم! 
ــؤال می پرسند و  دانــشــجــوهــا سـ
خــانــم متخصص بــهــیــار صنعت 
پاسخ مــی دهــد. بین حاضرین با 
شربت پذیرایی مــی شــود. خبری 
از بــریــزوبــپــاش نــیــســت. بــهــیــار را 
 یــک ســوم 

ً
ــم. تــقــریــبــا ــی ــی زن دور م

جمعیت نوجوان اند. یعنی کمتر 
از 20 ســال! اولین بار بود همچین 
 که فکر کردم 

ً
چیزی می دیدم. بعدا

دیــدم بهیار رؤیــای فــردا را داشت 
و چه  بهتر از استخدام نوجوانان 
که اهالی فــردا بودند. بهیار تمام 
نمی شد. از یک راهــرو به راهــروی 
بــعــدی، از یــک ایـــران ســـاخـــت به 
ــعــدی. ایستگاه  ایــران ســاخــت ب
ــود. رؤیـــای پــرواز  آخــر بــالاتــر ابــرهــا ب
افــتــاده بــود بــه جــان بهیاری. کنار 
بدنه نصفه نیمه یک بیزنس جت 
۸ نفره الهام گرفته شــده از مدل 
سسنا امــریــکــا ایــســتــاده بــودیــم. 
ــگــار »بــی خــیــال شـــو« بـــرای ایــن  ان

جماعت معنایی نداشت.

فقط چین و آلمان در دنیا از این دستگاه ها می سازند. سختی کار 
این بود که دستگاه ساخت ماسک با دستگاه وصل کردن کش 
از هم سوا بودند و ست کردن قسمت مکانیک و الکترونیک 

دستگاه ها خودش مثنوی هفتادمن کاغذ بود.
در اصفهان یک نفر بود که سه تا از این دستگاه ها داشت. یک 
دستگاهش خراب بود و دوتای دیگر طوری مشغول پول سازی 
بودند که صاحبشان روزی به خوابش هم نمی دید. بهیاری ها 
دستگاه خراب را با عزوالتماس رضایت گرفتند. از 9 صبح تا پنج 
بعدازظهر که قرار بود تحویل تعمیرکار بشود، در اختیار داشته 

باشند و سر از چم و خمش دربیاورند.
دل و روده دستگاه را در مــی آوردنــد، فیلم می گیرند و بحث 
می کنند. دستگاه را پس می دهند و بعدش به یک واقعیت 
مهم می رسند. هیچ چیز ازش نفهمیدند! مأموریت این بود که 
ساخت دستگاه اول تا یک جای معقولی جلو برود و همزمان 
ساخت دستگاه های بعدی آغــاز شــود. عقربه های زمــان در 
صورت بهیاری ها خنج می انداخت. هر اتفاقی که برای دستگاه 
اول می افتد، سر بقیه دستگاه ها هم می آمد. بالاخره انتظار 
ندارید بنویسم شرکتی که شاخ ساختن دستگاه های هایتک 
دنیا را شکست، سر چهار مــاه نتوانست خط تولید ۸0تایی 
ماسک را راه بیاندازد؟! همین وسط ها یک روز تلفن مهندس 
نجات بخش زنــگ مــی خــورد. مدیرعامل شرکت فــلان است. 
اعــتــراض می کند کــه چــرا بند چند تــا از ماسک ها کــنــده شده 
، قرار را ترجیح دادند  است. تصویر بهیاری هایی که در زمان فرار
و جانشان را کف دست گرفته و پای ساخت دستگاه ماسک 

ایستادند، خونش را به جوش آورد.
کل بسته را دور بندازید. یه کامیون براتون ماسک می فرستم.

برای بهیار بعد از آن همه بخشیدن ماسک به آموزش وپرورش 
و باقی نهاد ها به خاطر جــان مــردم، ایــن کارها آب خـــوردن بود. 
هم زمان واحد بهیار زیست به بهانه تولید ضدعفونی کننده ها 


